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 بارۀتیمیه و وهابیت در دیدگاه ابن بررسی  

 احناف
 *مرتضی حکیمی

 چکیده
 ۀگرایانـ جانبـه یب همواره به عموم مسلمانان( کـه بـا رویکـرد   ،وهاب(_  عناصر تکفیری

اند، با بدبین( نگریسته و از هر فرصت( برای ابراز مخالفـت و  همراه و موافق نبوده ،آنان
اند. گاه( به آنها حمـلا  قلمـ( و لفظـ( داشـته و مـذاهب  تخریب آنان استفاده کرده

 علمـ(، عرصۀ در هم گاه( اند، یدهنام …گذار و متاصب و اسلام( را یهودی و بدعت
 مـورد تأییـد   ،انـد کـه آن نظـرا  و نظرات( از آنـان را رد کرده داشته آنها با ی(ها مخالفت
منحصر  ،وهاب(_  تکفیری عناصر   لذا رویکردهای ناصحی    ؛شرع( بوده است نصوص  

عقیـده  هم ،به مواجهه با شیاه نیست و وهابیان و تکفیریان، هر مسلمان( را که با خـود
باـد از ذکـر  ر،در ایـن نوشـتا وی مبارزه خواهنـد کـرد.نیابند، به هر شکل( که بتوانند با 

پرسـت( بـه  اتهاما  وهابیت نسبت به احناا ازجمله نسـبت کفـر، یهـود و عـالم یا پاره
 آنها با احناا نیز پرداخته شده است. برخ( از اختلافا  منهج(  

 وهابیت، احناا، تقلید، تکفیر. تیمیه، ابوحنیفه، ابن ها: کلیدواژه
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 مقدمه

میان برادران مسـلمان، ازجملـه مسـائل( اسـت کـه همـواره  ،  اسلام( و حفظ اتحاداخو
نصوص دین( بوده اسـت. خداونـد و رسـولش در مـوارد متاـدد، بـه مسـلمانان  مورد تأکید  

و  کـرده خـودداری ،جوی( و بدگوی( نسبت به دیگـران اند که از دشمن( و عیب دستور داده
امـا در ایـن میـان، عناصـر افراطـ( کـه  ؛ا حفظ کننـدامت واحد اسلام( ر  ۀشیراز  ،همواره

دانند و حاضر بـه تاامـل فکـری  اسلام( م( یها صحی  از گزاره قرائت خود را یگانه فهم  
حاصـل از نفـت در کشـورهای  با دیگر مسلمانان نیستند و صرفاا به کمب اسـلحه یـا پـول  

اقـدام  ،ش در امـت اسـلام(، نسبت به ایجاد بـدبین( و تـنیابند (فاالیت م توان   ،اسلام(
خــود را از  فیزیکــ(   یها لفظــ( و حتــ( حملــه_  کننــد. آنهــا همــواره تهاجمــا  قلمــ( م(

مذهب(  های (از بداخلاق ای یاههدریغ نکرده و در طول تاریخ، س ،مسلمانان شیاه و سن(
 نـد:ک (صراحتاا اعلام م ،اند. مولوی چابهاری در این زمینه گذاشته یجا خود به ۀدر کارنام

تبان( و توافـق  ،نباید چنین تصور شود که خدای ناخواسته، علمای اهل سنت با وهابیت»
لـذا ایـن نوشـتار بـه  بـرد؛ (وهابیـان، بـه خـدا پنـاه م اخـود بـ شدن یسهوی از مقا 0«.دارند

 .پردازد (نسبت به احناا م ،برخوردهای وهابیت

اند  مع حنف( به تبلیغ مشیولدر جوا یا تقلید به شکل گسترده وهاب( و ضد   های یانجر 
بـدبین  ،اهـل سـنت بازگشت به اسلام سلف، مردم را نسبت به پیشوایان فقهـ(   ۀو به بهان

 ،رلی و مقیـد حنفـ(، عناصـری خشـب که از مسلمانان اهل   هستند صدد سازند و در م(
ر از همان ابن ،دیگر، آنانبیان  به  طلب بسازند. ظاهرگرا و خشونت ای  میـهتی شاگردان متأث 

و اینکـه در  2کنـد محکـوم م( ،هستند که صراحتاا مقلدان پایبند ازجمله احناا را به مـرگ
 ؛اسـت کـه قـدرت( ندارنـد دلیـلکنند، به این  تیمیه را عمل( نم( دستور ابن ،برخ( مناطق

 .رحم نخواهند کرد ،وگرنه اگر قدر  داشته باشند، به هیچ حنف( و مسلمان(

نسـبت بـه  ،وهابیـت یز، آثار مهم( نوشته شده که بدبین(  تحقیق ن ۀپیشین خصوص  در 

                                                 
 .187، صتضلاداعقلایداحةق تابلااوهلاب تسربازی چابهاری، عبدالرحمان و دیگران،  .0
یبَ فَ » .2 ه  اُسْتُت  اَیْن  یدَ إمَامٍ ب  وْجَبَ تَقْل 

َ
لَ وَمَنْ ل ت 

ُ
 ق

َّ
لا نْ تَابَ وَإ    .557ص ،5، جالقتلاویاالکبریتیمیه، احمد،  ابن) «.إ 
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: اشـاره نمـود رآثـا ایـن تـوان بـه از آن جملـه م( .مسلمانان حنف( و بالاکس را نشان دهد
عبدالرحمان سربازی  توسطتألیف و  ،که توسط خلیل احمد سهارن وری المهةداعلیاالمقةد

دو اثر دیگر به  ،بسنده نکرده و خودآقای سربازی به این نیز . ترجمه شده است ،به فارس(
بــه نیــت اثبــا   تضاالاداعقلایااداحةق ااتاباالااوهلاب ااتو  اعتاادا ادرامناالکادیوبةاادهــای  نــام

یک( از محققان حنف( به نام عبدالکبیر . است تألیف کرده ،مسلمانان دیوبند نبودن   وهاب(
و  0 لا اتکق رهلایانمریاالهااملاماابوحة قهاوانقدازیرسلاختعنوان  بانوشتاری  ،صالح( نیز

های وهابیـت در مخالفـت بـا اهـل  شـیوه»بـا عنـوان  یا هاشـم( مقالـه یعشـف یدسآقای 
کرده اشاعره بازخوان(  بارۀآرای تکفیریان را در  ،رو نوشتار پیش   ۀنویسنداند.  نوشته 2«سنت
نسـبت بـه ابوحنیفـه  ،اسـاس پـالایش انتسـابا  ب( بـارۀهمچنین نوشتاری کـه در  9.است

 .ناظر به این موضوع است 4،نگاشته شده
هم طور عام بهدر مقالا  مذکور به تکفیر احناا   (یان ،کردن شخص امام مذهب و مت 

طور اختصـار و  حاضـر بـه ۀولـ( مقالـ ؛اشـاره چنـدان( نشـده اسـت طور خاص بهابوحنیفه 
انحصار به حملا  وهابیان علیه ابوحنیفه و احناا خواهد پرداخت و علاوه بـر اختلافـا  

از تکفیرهای وهاب( علیه احناا نیز اشاره خواهـد  یا بین احناا و وهابیت به پاره (منهج
 .شد

 . وهابیت و ابوحنیفه1

 کردن ابوحنیفه به ضعف حافظه متهم .الف
البـان( در  .ابوحنیفـه ضـایف بـوده اسـت ۀحافظـ ،کنند وهابیان در اقدام( دیگر، ادعا م(

داشـت و علمـای  (ضایف ۀول( حافظ ؛ری بوداو انسان بزرگوا»نویسد:  وصف ابوحنیفه م(
                                                 

 های نظری الهیا  تکفیر. رسان( پیام آفتاب: امام ابوحنیفه و نقد زیرساخت پایگاه اطلاع. 0
 .31، ص13، شسرا امة ر ،«نامۀ نقد وهابیت پژوهش. »2
 ،17شـماره  ،سـال چهـارم .سارا امة ار ،«پژوهشـنامۀ نقـد وهابیـت» آناناشاعره و مخالفت علم( با  بارۀدیدگاه سلفیان در . 9

 .1737زمستان 
سالایتافرهةگایا، «حنفـ( ابوحنیفه در کلام نویسندگان غیـر   بارۀتأمل در  بررس( انتسابا  قابل»میلان نوران(، محمدجافر، . 4

 ش.1733، ن لوفر
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نـام  ،عنوان شاهد ادعای خـود البان( از هیچ محدث( به 0«.اند حدیث، وی را تضایف کرده
نقـدهای  ینتر  مفصـل ،توان ادعـا کـرد برد. همچنین در مراجاه به تاریخ بیداد که م( نم(

 ،ا به ضاف حافظـهیافت نشد کس( وی ر  2،علمای سن( نسبت به ابوحنیفه را در خود دارد
ای نیز حمل بر نظـر شخصـ( آن فـرد  البته درصور  یافتن چنین نکته 9؛متهم کرده باشد

هام با سخنان مفصل( که در آن کتاب در وصف نکته و دقت ابوحنیفه  (سنج بوده و این ات 
 منبا( برای ادعای البان( دیده نشد. ،ول( درهرصور  ؛متاارض خواهد شد 4،گفته شده

 ابوحنیفهتکفیر  . 
حنفیان را حت(  ،احناا توسط وهابیت، برخ( از عناصر تکفیری دانستن   بر متاصب افزون

البته تکفیر آنان بـه دو شـکل خصوصـ( و  کنند؛ (بدون اشاره به دلیل خاص( نیز تکفیر م
: گویـد (توان به سخن محمد غزالـ( اشـاره کـرد کـه م عموم( است. در مورد نخست م(

کـافر  ،که ابوحنیفـه خورد (ر مصر، شیخ حامد الفق( به خدا قسم مرهبر سابق متسلفه د»
تکفیر شود، مقلدان وی نیـز از خطـر تکفیـر در  ،لذا اگر پیشوای یب مکتب فقه( 1؛است
 «.نخواهند بود ،امان

 . وهابیت و احنا 0

هـای  اهانت آنان، البته ؛اند احناا گفته بارۀدر  آمیزی یناساس و توه سخنان ب(وهابیان، 
دادن تنفـر خـود از او اسـتفاده  تاددی به ابوحنیفه داشته و از هـر مـوقایت( بـرای نشـانم

: نویسـد اهـل سـنت م( یشکه حسن فرحان مـالک( از علمـای آزادانـد یطور  به. اند کرده
  آیین مسی  ۀکنند منحرا)ابوحنیفه را فرعون، ابلیس، سلمان رشدی و پولس  ،وهابیان»

                                                 
 .75، ص1، جظلا االجة البان(، ناصرالدین، . 0
 .725- 087، ص17، جتلاریخابغدادی، احمد بن عل(، خطیب بیداد. 2
، 7، جس رااعلاماالةبلا الدین محمد بن احمد،  )ذهب(، شمس. ابوحنیفه نگفته است ۀضاف حافظ بارۀذهب( نیز چیزی در . 9

  .735ص
 .771، ص17، جتلاریخابغدادخطیب بیدادی، احمد بن عل(، . 4
 .57، صسراتأخراالعرباواالمنلم نغزال(، محمد، . 1
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 2«.شمارند (م گذار ساودیان آنان را بدعت ،کند پناه ادعا م(مولوی عل( ایزد 0.خوانند م(

 احنا  خواندن   یهودی .الف
، ایـن اسـت کـه آنـان را یهـودی دارنـد (علیه احناا روا م ،های( که وهابیت ازجمله اهانت

دارالحـدیث مدینـه  مؤسـس   الرحمن احمد از نویسـندگان وهـاب( و فرزنـد   سیف خوانند. (م
 نویسد: م(

همچنـین  .انـد ، راسـت گفتهاند یایانیهود ایـن امـت، شـ ،کنند ادعا م( کسان( که
؛ کننـد (اند که بر تقلید خود پافشاری م یهود اهل سنت نیز مقلدان( ،توان گفت م(

احناا و جماعت تبلیـغ کـه بـه تـرویج نـادان( و تقلیـد متاصـبانه و پرسـتیدن  مانند  
موجب گسترش بـدعت در  ،حقیقتکنند. اینها در  بزرگان و خضوع به آنها اقدام م(

 9میان مسلمانان هستند.

 حکم به ارتداد احنا  . 
چنـین  ،حنفیان دانستن   خود، با متاصب ضمن برخورداری از خوی ضد تقلیدی   ،تیمیه ابن

تاصـب داشـته باشـد و  ،کس( که در فتوای برخ( افراد ازجمله ابوحنیفـه» :دهد (حکم م
خـود  ۀگمراه است و اگر از این عقید و داند، کافرمواضع وی را سخنان صددرصد برحق( ب

تر از  کنـد، هـیچ مـذهب( متاصـب بکر بن عبدالله نیز ادعا م( 4«.برنگردد، باید کشته شود
 1.شود حنفیه یافت نم(

ولـ( هـر کـار  ؛ذاتـاا امـری ناپسـند اسـت ،توان گفت بـا اینکـه تاصـب در اینجا نیز م(
طبق نـص قـرآن، فقـط کسـان( مسـتحق  .اسخ دادپ ،ناصحیح( را نباید با اعدام و کشتن

 مرتد شوند. یا 7پرداخته ،یا به محاربه و فساد 6اند که یا قتل( مرتکب شوند اعدام
                                                 

 .33، صقرائ افیاکتباالعقلائداالمذهباالحةبلیانموذجلامالک(، حسن بن فرحان،  .0
فان سـاودی. 2 ویـژه احنـاا را یـب مـذهب  اهـل سـنت ایـران بـه ،تارنمای پرسشگران دانشجویان اهـل سـنت ایـران: متسـل 

 دانند. گذار م( بدعت
 .52، صنمرةاعلابرةااعتبلاری احمد، سیف الرحمان، . 9
 .802، ص88، جمجموعاالقتلاویه، احمد، تیمی ابن. 4
 .7، صبرائ اأهلاالنة بوزید، بکر بن عبدالله، . ا1
6 .فْس النَّ فْسَ ب  نَّ النَّ

َ
مْ فیها ل   .05 ،)مائده.  وَ کَتَبْنا عَلَیْه 

7 . 
َ
رْض  فَساداا ل

َ
( الْأ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْاَوْنَ ف  بُونَ اللَّ ذینَ یُحار  ما جَزاءُ الَّ نَّ لُواإ    .77 ،)مائده. نْ یُقَتَّ
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تیمیـه مبنـ(  لذا دستور ابن ؛از این موارد نیست کدام یچه وجز ،بدیه( است که تاصب
شـدید قـرآن  و مورد مـذمت باشد م( گناه بر کشتن چنین فردی از مصادیق قتل انسان ب(

قدری لجوج  چراکه وی به ؛تیمیه وارد است ضمن اینکه همین اشکالا  نیز به ابن 0است.
هندی ارموی از دانشمندان حنف( به وی گفت، تو اصلاا بـه  الدین (و متاصب بود که صف

 ماننـد   ؛تو را نقـد کنـیم ۀخواهیم با آوردن یب دلیل، عقید دنبال حقیقت نیست( و تا ما م(
تیمیه نیـز  حت( ذهب( از شاگردان ابن 2پری. (دیگر م یا از یب شاخه به شاخهگنجشک( 

بان  :نویسد (ای ماروا خطاب به او م او را برنتافته و در نامه ۀاین اخلاق متاص 
درخـت را در چشـم خـود   ۀولـ( تنـ ؛بینـ( تا ک( خاشاک را در چشم بـرادر  م(

  خـود را مـدح، ولـ( علمـا را خـود و گفتـار و عبـارا ،کن(پ تا به کـ( مشاهده نم(
افسوس باد بر کس( که از تو  های مردم هست(پ نمای( و به دنبال لیزش مذمت م(

 ،آیا بیشـتر پیروانـت .قرار گرفته است ،پاشیدن پیروی کرده و در مارض کفر و ازهم
تفتـیش کـن و آنهـا را بـا  ،کنـ( اگر مرا تصدیق نم(! خرد و نادان نیستندپ  افراد کم
عاقـل  ،به خدا سوگند، در میان دشمنان تو افرادی صال  .وزن نما ،دالتترازوی ع

 ،دروغگـو ،افـراد فـاجر ،گونـه کـه در میـان دوسـتانت و فاضل وجـود دارنـد؛ همان
 9.شوند (یافت م باطل و کور ،جاهل

تـوان  گیرد، م( دامن احناا را نیز دربرم( ،تکفیر عموم( مسلمانان که بالتبع ۀدر زمین
 :ازجمله تاریخ( اشاره کردۀ ننمو چند به

موصـل، مـردم آن شـهر را در  نشـین   هنگام اشیال شهر حنف( ،داعش های یستترور 
خواهیم از ترس ما توبه کنید و باید از  جمع کرده و باد از آنکه به آنها گفتند، ما نم( ،مسجد

کفرآمیزی به مسلمانان حنف( دستور دادند در محضر خدا از اعمال  ،خوا خدا توبه نمایید
شـهادتین  ،، اظهـار نـدامت کـرده و دوبـارهورزیدند (که پیش از این به انجام آن مبادر  م

ایـن  4.کنند کسان( از شما که توبه نکننـد، مرتـد هسـتند اعلام م( ،آنگاه به مردم .بگویند
                                                 

0 .داا فیها مُ خال  داا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ ناا مُتَاَمِّ   .37 ،)نساء. وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْم 
لَ( مَکَان آخر. »2 ن لقبضهُ من مَکَان فر إ 

َ
 کالاصفور حَیْثُ لردْ  ل

َّ
لا یة إ  رَاك یَا ابْن تَیْم 

َ
ي  مَا ل نْد  الـدین  ک(، تق()سب «.فَقَالَ لَهُ الْه 

  .170، ص3، جطبقلا االشلافع  االکبریعبدالوهاب بن عل(، 
 .158ص، الن فاالصق لالدین عبدالوهاب بن عل(،  سبک(، تق( .9
توسط داعش، این بوده که چون آنان علیـه داعـش مـ( جنگیدنـد و  ،احناا موصل شدن   داده شاید تصور شود که دلیل توبه. 4
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عموم مسلمانان ازجمله احنـاا را آمیختـه  ۀعقید ،داعش به آن ماناست که آنان عملکرد  
ق، یکـ( از 1812همچنین در هجوم وهابیـان بـه مکـه در سـال  دانند. و کفر م(با شرک 

بیایید  .نجاتتان داد ،افراد آنان با صدای بلند به مردم گفت: خدا را شاکر باشید که از شرک
ازآنجاکه یقیناا در میان مردم مکه،  0.از شرک( که در آن بودید، خود را رها و با ما بیات کنید

بـه نقـل مورخـان، در مسـجدالحرام نمـاز  ا هم حضور داشـتند )چـون بنـااحنا مسلمانان  
 9.متهم شدند ،به شرک بلکهلذا آنان نیز توسط وهابیان نه به کفر،  2گزاردند ؛ (جماعت م

 رویکردی تکفیریان با احنا _  . اختلا  علمی3

باید گفـت،  البته ؛اختلافا  علم( متاددی نیز با ابوحنیفه و احناا دارند ،عناصر وهابیت
 .انکـار کـرد ،توان وجود اختلافا  علمـ( را میـان حنفیـان و دیگـر مـذاهب اسـلام( نم(

تفاو  در اجتهاد را تحمل و از تکفیر و تـوهین و  ،توانند سخن در این است که مذاهب م(
چنین ظرفیت( در توان تکفیریـان  که (کشتار برادران مسلمان خود، خودداری کنند؛ درحال

های عناصر وهابیت علیه مسلمانان حنفـ( از نظـر گذشـت،  اد از آنکه توهینلذا ب؛ نیست
 علم( نیز اشاره شود. ۀشایسته است به برخ( از اختلافا  این دو گروه در عرص

 تکفیر اهل قبله .الف
تکفیـر سـایر مسـلمانان  ۀترین اختلافات( که احناا و تکفیریـان دارنـد، مسـول یک( از مهم

 ،مداراگر داشـته و از کافردانسـتن دیگـر مسـلمانان خوی   ،دان ویاست. ابوحنیفه و شاگر 
                                                 

 ،ولـ( اولاا داعـش ؛توبـه کنیـد ،کردیـد گوید از جنگ( که علیـه مـا م( اند، داعش م( سلیم شدهدست کشیده و ت ،حال از سلاح
موصل را بدون جنگ گرفت و درگیری مهم( را در آن شهر شاهد نبود تا اینکه سربازان( را دستگیر و مجبور به توبـه کنـد. ثانیـاا 

فیلم مؤسسة الفرقان للإنتـاج الإعلامـ(؛ صـلیل  .)دهد (فرصت توبه نم ،هرگز به مخالفان مسل  خود ،باید دانست که داعش
  .07 ۀ، دقیق0الصوارم 

 .87، صکشفااترت لابمحسن،  امین عامل(، سید. 0
 همان.. 2
و چنـد  ملـزم کننـد ،ساود تا چه اندازه توانستند مسلمانان اهل سنت را به قبول باورهای وهابیـت سخن در این نیست که آل. 9

سخن در این است که اساسـاا وهابیـت بـه غیـر  .سابق خود باق( ماندند و چند درصد نیز پذیرفتند ۀعقیددرصد از اهل سنت به 
موقتـاا آنهـا را تحمـل  ،آنان را حذا و اگر قـدرتش کـم باشـد ،خود، به چشم غیرمسلمان م( نگرد. حال اگر قدر  داشته باشد

چون قدر  کـاف(  ؛و آنها را تحمل کردند کنندد کل مکه را وهاب( ساود نتوانستن آل ،طور که در جریان مزبور نیز همان .کند م(
 .ری به خرج دادندتخشونت بیش ،دوم ۀول( در حمل ؛برای حذفشان نداشتند
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اهـل قبلـه را  گـاه یچمن ه» :کند کردند. ملا عل( قاری از قول ابوحنیفه نقل م( پرهیز م(
 :کند همچنین خطیب بیدادی نقل م( 0.«ام تکفیر نکرده

دانم کـه کابـه حـق اسـت؛ ولـ(  گویـد مـن مـ( از ابوحنیفه پرسیدند: شخصـ( م(
 ،محمد بن عبداللـه ،دانم گوید من م( ون نیستم که کابه در مکه باشد! و م(مطم

آیـا  .ول( اطمینان ندارم همان شخص( باشد که در مدینه اسـت ؛خداست ۀفرستاد
  2.مؤمن استپ ابوحنیفه گفت: بله ،این شخص

گـذاران و فاسـقان را تکفیـر  در تأیید موضع ابوحنیفه، ضـمن اینکـه بدعت ،ملا عل( قاری
کفر و فقط یب  علامت   33 ،اند اگر شخص( ، برخ( علما گفتهافزاید (کند، در ادامه م نم(

آنگاه بـرای اثبـا  صـحت سـخن  .دانیم داشته باشد، ما او را مسلمان م( ،نشانه از اسلام
 کند: استناد م( این عالم، به این حدیث رسول خدا

 9؛ مسلم َخُج  فخلوا سميلهادرءوا الحدود عْ المسلميْ َ  استطعتم فإن وجدتم لل
؛ لـذا اگـر توانسـتید راه کنیدتوانید کارهای مسلمانان را حمل بر جواز  که م( تاجای(

 4توجیه( بر عملکرد شخص مسلمان بیابید، او را رها کنید.

دهـد، اگـر کسـ(  صـراحتاا فتـوا م( ،ترین فقهای این مذهب عابدین از بزرگ همچنین ابن
شـروط بـه اینکـه کـارش منجـر بـه انکـار آیـا  قـرآن نشـود، کند، م شیخین را حت( سب  

چنین اظهار  ،متکلمان حنف( ینآورتر  همچنین طحاوی از نام 1د.کر توان وی را تکفیر  نم(
اهـل  که (کنند. درصـورت کند که از عیوب اهل بدعت این است که دیگران را تکفیر م( م(

ممکن است »گوید:  مام حنف( نیز م(ه ابن 6کنند و اهل تکفیر نیستند. صرفاا نقد م( ،علم
 ،مجتهـد ن فقیهـان  أول( این سخن در ش ؛کار رود زیاد به ،تکفیر در زبان برخ( افراد ۀکلم

دهند و به سخنان آنان هم کـه اعتبـاری  انجام م( ،مجتهدان بلکه این کار را غیر   ؛نیست

                                                 
 .030، ص8، جشرحاالشقلا اقاری، ملاعل(، . 0
 .772، ص17، جتلاریخابغدادخطیب بیدادی، احمد بن عل(، . 2
 .1080، ح057، ص7، جسةناالترمذیترمذی، محمد بن عیس(، . 9
 .033-033، ص8، جشرحاالشقلا اقاری، ملاعل(، . 4
 .872، ص0، جرداالمحتلارعابدین، محمدامین بن عمر،  ابن. 1
 .785، صشرحاالعق دةاالطحلاوی ابن اب( الاز حنف(، محمد بن عل(، . 6
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 0.«همان است که ذکر شد ،لذا رویکرد مجتهدان ؛نیست

مـادام کـه « لا الـه الا اللـه»صـرا گفـتن  ،کنـد ادعـا م( ،عبـدالوهاب ابـن که (درحال
با اینکه قرآن دسـتور داده،  2.دهد، مانع تکفیر نخواهد شد ناقض آن را انجام م( ،شخص

محمـد  هم خـود   9.اسلام برخوردارند، تکفیر نکنید یها ترین نشانه کسان( را که از کوچب
عموم شیایان و برخـ( از دیگـر  اش، یرین تکفپیروا ،بن عبدالوهاب و گذشتگان او و هم

 اشـاره کـرد چنـد نمونـهتـوان بـه  تکفیر شـیاه م( خصوص  در  .کنند مسلمانان را تکفیر م(
شیایان حتـ( از نواصـب هـم بدترنـد و ایـن ناصـبیان کـه توسـط » :گوید ازجمله اینکه م(

نان را نیـز تکفیـر دیگـر مسـلما آنـان، 4«.بالاترنـد ،، از شـیایانشوند م(طرد و لان  ،شیاه
یک( از انبیا یا اولیای خدا رفته و از او  نزد اگر کس( به» :نویسد تیمیه م( مثلاا ابن ؛اند کرده

 نکردن توبه از دشمنش را طلب کند، مشرک است و درصور    یریگ شفای مریض و انتقام
دا مؤسـس وهابیـت نیـز کسـان( را کـه بنـدگان خـدا را صـ 1«.از این کار، باید کشـته شـود

: نویسـد (وی م 6.دانـد تر م( جنگیدنـد نیـز مشـرک زنند، از مشرکان( که با پیامبر م(
و صالحان است،  پیامبران قراردادن   تقرب به خداوند و شفیع ۀوسیل ،همانا هدا آنان»

قـدری در  به ،تکفیـر ،رفته هم روی 7.«خونشان حلال و قتلشان جایز است دلیل،به همین 
فان و وه در آثـار آنهـا، « فهـو کـافر»جوی و متداول است که بـا جسـت ،ابیانکلما  متسل 

 ،و صـحابه یـتب و اهل آید و این بـا سـنت رسـول خـدا دست م( هزاران نتیجه به
 همخوان( ندارد.

                                                 
، زادیادالاهاعلمالایااسالامتکق اراااصـیر،  رضـوان(، علـ(نـب: . 155، ص7، جشارحافاتحاالقادیرالـدین،  همـام، کمـال ابن. 0

 .155-875ص
 .10، ش07، صکشفاالشبهلا عبدالوهاب نجدی، محمد،  ابن. 2
9 .)لْق

َ
مَنْ ل ذینَ آمَنُوا... لا تَقُولُوا ل  هَا الَّ یُّ

َ
نا  یا ل لامَ لَسْتَ مُؤْم  لَیْکُمُ السَّ   .30، )نساء. إ 

 .37ص، ت م  امختصرامةهلا االنة اابنغنیمان، عبدالله بن محمد، . 4
 .13-12، صزیلارةاالقبورتیمیه، احمد،  ابن. 1
 .70، صکشفاالشبهلا عبدالوهاب نجدی، محمد،  ابن. 6
 .52ص همان،. 7
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 تقلیدمخالفت با  . 
مخالفت ورزیـده  ،مذاهب اسلام(مقلدان همواره با  ،تیمیه تکفیریان و ازجمله شخص ابن

 ،بـدیه( اسـت، ایـن سـخن انـد. کردهسلمانان مقلد را نکـوهش و تـوهین و در این راستا م
ریشه و اساس مذهب، بدعت( است کـه » نویسد: تیمیه م( . ابنشود (شامل حنفیان نیز م

عبدالوهاب نیز  ابن 0«.ایجاد شده است ،فاسدکردن دین منافق و به نیت   های یقتوسط زند
 ؛دانیــد چطــور خــود را اهــل علــم م( گویــد، ماترضــانه بــه مقلــدان مــذاهب اســلام( م(

او همچنـین انحصـار اجتهـاد در برخـ( از  2ایدپ خود به شرک اکبر گرفتار شـده که (درحال
تیمیـه نیـز  شـاگرد ابـن ،قیم ابن 9که باید ترک شود. داند (شیطان( م یا اشخاص را شبهه

خص چنین امری متداول نبود که شخص( از شـ ،در عصر صحابه» کند: چنین اظهار م(
از سـخنان دیگـران اعتنـای(  یـب یچدیگری تقلید و تمام سـخنان او را قبـول کنـد و بـه ه

 حملا  تندی علیه مسلمانان مقلد، ازجمله احناا است. ،لذا این سخنان 4؛«نداشته باشد
داننــد. مولــوی  تقلیــد را امــری لازم و بازدارنــده از انحــراا م( ،در مقابــل، علمــای احنــاا

بایـد از  ،که فرد مسـلمان ایم یافتهما در » نویسد: قاره م( ماروا شبه سهارن وری از علمای
یک( از مذاهب اسلام( تقلید کند؛ چراکه عاقبت نف( تقلید، چیزی جز اتباع هوای نفـس 

. ایم یدهعنوان پیشوای فقه( برگز  ما ابوحنیفه را به ،و الحاد و زندقه نیست. به همین جهت
مانـدن از انحـراا، بـه  صرفاا به نیـت مصـون ،مانان مقلدیان( مسل 1؛«رحمت خدا بر او باد

 .اند نه اینکه پیشوایان خود را ماصوم بدانند روی آورده ،تقلید از مذاهب فقه(
ابومصـاب زرقـاوی بـا  ماننـد   ،شـود کـه فـردی ایـن م( ،همچنین، نتیجه عـدم تقلیـد

قبـول( در  قابل صیل(  تح ۀمملو از خشونت و بدرفتاری و بدون سابق یا برخورداری از سابقه
نیــازی از مـذاهب کــرده و بــا برداشــت ناصــحی  خــود،  علـوم دینــ(، ادعــای اجتهــاد و ب(

                                                 
 .757، ص7، جمةهلا االنة االةبوی تیمیه، احمد،  ابن. 0
 .878، ص1، جغةلاماتلاریخاابنبکر،  غنام، حسین بن اب( ابن. 2
 .857همان، ص. 9
 .105، ص8، جلموقع نإعلاماا، هجوزی ،قیم ابن. 4
 .00، صالمهةداعلیاالمقةدسهارن وری، خلیل احمد، . 1
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الحاد و انحراف( است کـه مولـوی  ،و این همان 0مسلمانان عراق را به خاک و خون بکشد
 .سهارن وری از گرفتارشدن به آن نگران بود

 جزئیت عمل در ایمان . 
بوحنیفـه جزئیت عمـل در ایمـان اسـت. ا ۀمسول ،بیت و احناایک( دیگر از اختلافا  وها

ملا علـ( قـاری نیـز در شـرح سـخن وی  2ماتقد است، ایمان صرفاا اقرار و تصدیق است.
؛ چراکـه  مرتکب م( ای یرهکس( که گناه کب» گوید: م( شود، حقیقتاا مؤمن است، نه مجـازاا

فقط موجب کمال و زیبای(  ،ر عملصرفاا تصدیق قلب( و اقرار زبان( است؛ اما عنص ،ایمان
ابوحنیفـه، » نویسـد: م( ،مااصر در مقابل، صال  آل شیخ از بزرگان وهاب(   9.«ایمان است

عمل  آنها. اند یدهمخالفت ورز  ،ابویوسف و شیبان( در یک( از اصول مهم دین با اهل سنت
از قول و عمـل اسـت و متشکل  ،تیمیه نیز ادعا دارد، ایمان ابن 4.«اند را از ایمان جدا کرده

 1.دهد نسبت م( ،این عقیده را به کل اهل سنت
داخـل نیسـت؛ یانـ(  ،آید، این است که عمل در مفهوم ایمان آنچه از آیا  قرآن برم(

 که در این آیا  آمده است: ، همچنانتواند مؤمن باشد و هم گناهکار انسان هم م(

َْ ااْ  .الف ني َِ َْ الْمُؤْ َِ ان( انسان در عین اینکه بـا فـرد مـؤمن( ی 6؛تَتَلُواوَ إِنْ ل ئِفَت نِ 
سمرقندی از مفسران حنف( نیـز عقیـده  .، ممکن است خودش هم باایمان باشدجنگد (م

صرا  وی مؤمن را به 7مذاهب( و ناظر به درگیری بین مسلمانان است. درون ،دارد، این آیه
 اند.د خارج نم( ،کردن با مؤمن( دیگر، از اسلام و ایمان جنگ

                                                 
، داعا ، همان؛ 77-02، صجهلادیادراعراقاپساازاسقوطاصداماۀابومصعبازرقلاویاوااقتملاناسلق نژاد، محمد،  ابراهیم .0

 .15ص
 .788ص ،الققهااتکبرابوحنیفه، نامان بن ثابت، . 2
اۀدوفصالةلام، «ءجاارمذهب و بوحنیفه ا». نـب: فـولادی، ابـراهیم، 113، صهااتکبارشارحاکتالاباالققاقاری، مـلا علـ(،  .9

 .15، ص1، شن نتلاناادیلاناوامذاهب
 .73، صشرحاالعق دةاالطحلاوی بن محمد،  الشیخ، صال  بن عبدالازیز آل .4
 .555، ص3، جمجموعاالقتلاویتیمیه، احمد،  ابن. 1
 .3 ،حجرا . 6
 .787، ص7، ج العلومبحراسمرقندی، نصر بن محمد، . 7
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ْ .ب َِ ؤْ َُ َْ الكَّ لِح ِ  وَ هُوَ  َِ ْْ يَعْمَلْ  ََ کسـ( کـه عمـل  :فرمایـد وقت( آیـه م( .0 وَ 
غیر از انجـام  ،بودن مؤمن است، به این ماناست که مؤمن که (درحال ؛صالح( انجام دهد

دلالت دارد  ،آیه»نویسد:  م( ،این آیه خصوص  صالحا  است. نسف(، دیگر عالم حنف( در 
 2.«تصور است که ایمان، بدون انجام اعمال نیب نیز قابلبر این

مانـای ملازمـه  درحقیقـت بـه 9داننـد و نصوص( هـم کـه عمـل را جزئـ( از ایمـان م(
مانـای  ول( بـه ؛شدن در، این است که شخص( پشت در باشد کوبیده ۀمثلاا لازم 4هستند.

ا نظـر وهابیـان و این است که برخلا ،لذا رلی صحی  ؛در و آن شخص نیست بودن   یک(
 جداست. ،برخ( دیگر، عمل از ایمان

 تحریم علوم عقلی .د
علـم  مانند   ،علوم عقل( یریکارگ یک( دیگر از مسائل اختلاف( میان احناا و تکفیریان، به

داننـد. حمـوی از دانشـمندان  استفاده از این علم را مفیـد م( ،منطق است. علمای حنف(
 نویسد: حنف( در قرن یازدهم م(

البته  ؛ام مذهبم، چیزی در مخالفت با منطق نیافته ن در میان آثار نویسندگان  همم
مخالفـت بـا فلسـفه و  سـبب حنف( آن را از باب سد ذرایـع و به برخ( از علمای غیر  

انـد؛  منجر خواهـد شـد، تحـریم کرده ،اینکه غالباا خواندن منطق به خواندن فلسفه
 1مخالف باشد، یافت نشده است. ،با دینول( به نظر ما در این علم، چیزی که 

وی در  .دانـد علم منطق را سرشار از بطلان و جهالـت م( ،تیمیه این درحال( است که ابن
 نویسد: این زمینه م(

برخــ( تصــور  6.محــل اجتمــاع خطاهــا و اشــتباها  بســیاری اســت ،علــم منطــق
 ،در فهــمای اســت کــه رعایــت آن، انســان را از اشــتباه  وســیله ،منطــق ،کننــد م(

مســتلزم  ،منطقـ( یهـا بلکـه اکثـر گزاره ؛چنـین نیسـت که (دارد؛ درصـورت بـازم(
                                                 

 .118 ،طه. 0
 .158، ص7، جویلأمدارکاالتةزیلاواحقلائقاالت، بن احمدنسف(، عبدالله . 2
رْکَان». 9

َ
الْأ ( الْقَلْب  وَ عَمَلٌ ب  سَان  وَ عَقْدٌ ف  اللِّ رَارُ ب 

ْ
ق یمَانُ هُوَ الْإ    .83، ص8، جالکلافیکلین(، محمد بن یاقوب، ). « الْإ 

 .72، صتکق راازادیدالاهاعلملایااسلام، اصیر رضوان(، عل(. 4
 .185، ص0، جغمزاع وناالبصلائرحمد بن محمد مک(، احنف(، ابوالاباس حموی  .1
 .813، ص1، جدر اتعلارضاالعقلاواالةقلتیمیه، احمد،  ابن. 6



 

 

ررس
ب

د ی  
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

وهاب
و 

 یت
ربار

د
 ۀ

اف
احن

 

11 

 0.شود سفسطه در عقلیا  م(

اختلافـا  عقیـدت(  ،جماعـت وهابیـت بـا مسـلمانان حنفـ( ،گفـت توان (م رفته هم یرو 
ن انـد کـه در ایـ کرده رفتاری احناا بدو همواره نسبت به  اند ینبسیاری داشته و به آنان بدب

فرزند مفت( اعظم سـوریه و کشـتار مـردم حنفـ(  ،میان، ترور ساریه احمد بدرالدین حسون
 آشکاری بر این ادعاست. ۀموصل، نمون

 گیری نتیجه

برخ( از اتهاما   دادن   تیمیه و وهابیت به ابوحنیفه و احناا از نسبت اتهاما  ابن با بررس(  
 تـوان (م (،پرست رم( آنها به شخص احناا و تا مشرک و کافرخواندن   یفهبه شخص ابوحن

 یهـا سـایر مـذاهب اسـلام( در مظـان تهمت ماننـد   ،به این نتیجه رسید کـه احنـاا نیـز
مصون نیستند و این تقابل با توجه به  ،شدن به بدعت، کفر و شرک وهابیت بوده و از متهم

و بروز بیشتری گرابودن، ظهور  یلگرا و ر  اختلافا  منهج( بین آنها و اصرار احناا بر عقل
 ،تیمیـه و وهابیـت بـازخوان( نظـرا  ابـن ،توان هدا این نوشتار را م( رو ایناز  کند؛ (پیدا م

حنفیان و شخص ابوحنیفه دانست، خصوصاا اینکه وهابیت در تبلیغ خود در مناطق  بارۀدر 
 کـردن   وی و جـایگزین یگرا نشین، هدف( جز نابودکردن نام ابوحنیفه و مکتب عقل حنف(

 کرد خشن و تکفیری خود ندارند.روی

  

                                                 
 .812همان، ص. 0
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، بیرو : دارالمارفـة، البدر الطالعب بمحاسن من بعد القرن السابعشوکان(، محمد بن عل(،  .07
 .تا (ب

: مرکـز انتشـارا  دفتـر تبلییـا   ، قـممساند نویسای در تااریخ حادیثکـاظم،  طباطبای(، سید .00
 ش.1733اسلام(، چاپ اول، 

هاشـم رسـول(  : سـیدرجمـه، تالعیاشای تفسایر التفسایرب کتاا عیاش(، محمد بـن مسـاود،  .05
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 ق.1725محلات(، تهران: مکتبة الالمیة الاسلامیة، چاپ اول، 

 تا. ، ب( ، قاهره: دار نهضة مصر، چاپ اولر العر  و المسلمینسر تأخغزال(، محمد،  .07

،  ، صـناا: دار الصـدیق، چـاپ دوممختصر منها  السنة ابن تیمیةغنیمان، عبدالله بن محمد،  .03
 ق.1087

، پاییز 1، شنیستان ادیان و مذاهب ۀدوفصلنام ،«ءجاارمذهب و بوحنیفه ا»فولادی، ابراهیم،  .02
 ش.1723و زمستان 

، تحقیـق: محمـد احمـد سـراج و دیگـران، التجریدوالحسین احمد بن محمد بن احمـد، قدوری، اب .03
 ق.1083قاهره: دار السلام، چاپ دوم، 

 ق.1083، سایت عقیده، اجماع اهل علم و ایمان بر بطلان دین رافضیانکرخ(، صادق،  .55

ر الکتـب دامحمـد آخونـدی، تهـران:  ؛: عل( اکبر غفاریترجمه، الکافیکلین(، محمد بن یاقوب،  .51
 ق.1053الاسلامیة، چاپ چهارم، 

، عمـان: مرکـز قرائة فی کتب العقائد الماذهب الحنبلای نموذجاامالک(، حسن بن فرحان،  .58
 ق.1075الدراسا  التاریخیة، چاپ سوم، 

، بیـرو : دار النفـائس، چـاپ اول، التاویال حقاائق و التنزیال مدارکنسف(، عبدالله بن احمد،  .57
 ق.1017

، تحقیـق: عبداللـه محمـد شارح الشافاء ، سن ملا علـ( بـن سـلطان محمـدهروی قاری، ابوالح .50
 ق.1081، بیرو : دار الکتب الالمیة، چاپ اول،  خلیل(

، تحقیـق: علـ( شرح کتاا  الفقاه الاکبارهروی قاری، ابوالحسن ملا عل( بن سلطان محمد،  .55
 ق.1082،  ، بیرو : دار الکتب الالمیة، چاپ دوم محمد دندل

 




